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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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این خانه ماست؟ 

هم‌زمان با 18 فروردین روز جهانی بهداشت، تصاویر 
غم‌انگیزی از طبیعت شمال و جنوب ایران در رسانه‌ها 
منتشر شده است. تصاویری که در آن زباله و پسماند 
مسافران نوروزی در دل سبزی جنگل و آبی دریا توی ذوق 
می‌زند. کاش آن روز برسد که تک تک ما مردم کشورمان 
یم هر وجب از خاک این خانه مال ماست.  یاد بگیر
شهر ما، خانه ما و کشور ما خانه ماست. پاکی و سلامت 
و بهداشت این خانه از اتاقمان شروع می‌شود و می‌رسد 

به تمام خاک این سرزمین.

عکس:  ایرنا

عکس روز

 

انتظار برای خرید خانه در کشور به بالای 580 سال رسید.

منبع: عصر ایران
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 نامه‌ای به جوراب

سلام جوراب پاره عزیزم

امـروز در خبرهـا دیـدم یـک شرکـت 

تحت عنـوان »دیگـر خجالـت نکش«، 

جوراب‌های سوراخ‌دار را برای فروش 

در بازارهـای جهانـی بـه عنـوان مـد 

تابستانی سال‌2025 عرضه می‌کند.

راسـتش را بخواهی تا قبل از مشاهده 

ایـن خرب از تـو و بقیـه جوراب‌هـای 

سـوراخی کـه قبال داشـتم ناراحـت 

بـودم که چـرا این‌قـدر راحـت پاره می‌شـوید 

و بـا خـودم می‌گفتـم انـدازه‌ای کـه سـوراخ 

شـدن این جوراب‌هـا بـه اقتصـاد خانوارمان 

ضربـه می‌زننـد، اختالس دبـش بـه اقتصـاد 

کشـور ضربـه وارد نمی‌کنـد.

هرقدر هم در حفظ و نگهداری تو کوشـا بودم 

فایـده نداشـت، حتـی در مسـیر برگشـت بـه 

خانـه و در حالـی کـه هنـوز از توی پلاسـتیک 

بیـرون نیـاورده بودمـت می‌دیـدم قسـمت 

مربوط به شسـت تو سـوراخ اسـت.

امـا حـالا بـا خوانـدن خرب فـوق فهمیـدم تـو 

تلاش کـردی تا همگام و هم‌راسـتا بـا صنعت 

مـد جهـان حرکـت کنـی و آن قسـمت پـاره 

وجودت روزنه‌ای اسـت به سـوی مـد جهانی.

حتی سـوراخ قسمت شسـت تو بسیار 

ز سـوراخ  گسترده‌تر و بزرگ‌تـر ا

جوراب‌هـای آن شرکـت اسـت که من 

در اینترنـت دیـدم، ‌یعنـی حتـی از مد 

جهانـی تابسـتان 2025 نیـز پیشـی 

گرفتـه‌ای.

اکنـون می‌فهمـم توسـعه یافتن ایـن 

قسـمت پـاره تـو را می‌تـوان یـک جور 

توسـعه فردی قلمداد کرد. من سوراخ 

بـودن تو را بـه منزله یک خلأ می‌دیدم و حس 

می‌کـردم جزو نداشـته‌هایت اسـت در حالی 

که جـزو داشـته‌هایت بـود و این من بـودم که 

در غفلـت بـه سر می‌بردم.

البتـه الان چنـد سـاعت اسـت کـه در‌بـه‌در 

دنبـال آن لنگـه دیگر تـو می‌گردم ولـی انگار 

آب شـده و رفتـه اسـت تـوی زمین.

بر همین اساس امیدوارم صنعت مد به جایی 

برسـد که یک پا، جوراب سـوراخ داشته باشد 

و آن پای دیگر اصلا جوراب نداشـته باشد.

همچنیـن امیـدوارم تورفتگـی عمیـق گلگیر 

سـمت راسـت جلـو ماشـین هـم مـد شـود تـا 

بتوانـم یـک گام بـزرگ دیگـر بـه سـمت مـد 

جهانـی بـردارم.
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 تو در کویر دمیدی، بهار جاری شد
درباره مرحوم علیرضا افضلی‌پور، شیمی‌دان و خیر فقید کشورمان هم‌زمان با سالروز درگذشتش

می‌خواهم دانشگاه بسازم
وقتی بعد از شش سال از فرانسه 

به ایران برگشت، جز یک مشت 

وسایل شخصی و مدارک رسمی، 

نش  ا ی چمد چیز بیشتری تو

نداشت. او دومین نفر از خانواده 

افضلی‌پور بود که از تهران به فرانسه 

می‌رفت تا تحصیلاتش را تکمیل 

کند. پدر نگاهی به چمدان خالی 

پسر انداخت و نگاهی به برادر بزرگ‌ترش که مدتی 

پیش با یک چمدان پر از کتاب به خانه برگشته بود. 

پرسید: »همین؟ برادرت با یک بغل کتاب برگشت. 

چطور با دست خالی می‌خواهی به مملکت خدمت 

کنی؟« علیرضا آن روز پاسخی داد که هیچ کس 

جدی‌اش نگرفت. گفته بود: »می‌خواهم دانشگاه 

بسازم.« با کدام سرمایه؟ او یک مهندس شیمی 

کشاورزی بود و حتی هنوز دوران سربازی‌اش را 

سپری نکرده بود. پدر آن روز چیزی نگفت، اما برقی 

توی نگاه علیرضای جوان موج می‌زد که آدم را به 

تحقق رؤیایی دوردست امیدوار می‌کرد.

له‌زار فروشگاه لاندیس خیابان لا
علیرضا آدم کارمندی و پشت‌میزنشینی نبود. 

آن چند سال تجربه کار در بانک، بی‌حوصله‌اش 

کرده بود. هیچ‌کس اندازه خودش نمی‌دانست 

چقدر دارد توی روزمرگی زندگی کارمندی، به 

کلافگی می‌رسد. ضمن اینکه با درآمد کارمندی 

نمی‌شد حتی چند قدم به آرزوی بزرگ توی سرش 

نزدیک شود. پس جسورانه استعفانامه‌اش را 

نوشت و از بانک کشاورزی بیرون زد و افتاد دنبال 

شغل آزاد. چراغ اولین نمایندگی برند سوئیسی 

الکترولاندیس توی خیابان لاله‌زار با دست‌های 

مهندس افضلی‌پور روشن شد. پیشه‌ای که هرچند 

هیچ تناسبی با رشته دانشگاهی‌اش نداشت اما با 

هوش و زیرکی، توانست در بازه‌ای کوتاه، گوی رقابت 

را از سایر بازاری‌های راسته لاله‌زار برباید. مغازه‌ای 

منحصر‌به‌فرد که حتی چوب‌های ویترینش را هم 

از سوئیس وارد می‌کرد. در دوره زمانه‌ای که باقی 

مغازه‌دارها، تجهیزاتشان را از راه دریا وارد می‌کردند، 

افضلی‌پور با تقبل هزینه بیشتر در زمان کوتاه‌تری، 

کالایش را از طریق پرواز دریافت می‌کرد و پیش 

از آنکه اجناس سایر فروشگاه‌ها برسد، بازار را در 

دست می‌گرفت. سرعت عمل او در پیشتازی از سایر 

رقبا، او را در مدتی کوتاه به مرد اول بازار الکترونیک 

تبدیل کرد و حالا درآمدی که از فروشگاه لاندیس 

به جیب می‌زد، با آن درآمد محدود کارمندی قابل 

قیاس نبود و آن قدری سرمایه داشت که بتواند به 

شکل جدی‌تری برای ساخت دانشگاه پیش‌قدم 

شود اما باید قبل از هرچیز تکلیف دلش را روشن 

می‌کرد. دلی که سال‌ها در تب‌و‌تاب کار و بازار و 

درس و دوندگی، پیش دختری هنرمند گیر کرده بود.

به وقت ادای دین
آن سـبدهای رز سرخ که هر پنجشـنبه برای فاخره 

می‌فرسـتاد، بالاخـره یک جایی با وسـاطت رشـید 

بهبـوداف، هنرمنـد آذربایجانـی بـه ثمـر نشسـت. 

فاخره صبا، از اهالی موسـیقی بـود. هر دو نیم قرن 

از زندگی‌شـان را به تنهایی سر کـرده بودند. فاخره 

توی گروه‌های اپرا مشغول بود و علیرضا جوانی‌اش 

صرف تجـارت و تحصیل شـده بود. حالا در آسـتانه 

میان‌سـالی وقتـش رسـیده بـود غبـار خسـتگی از 

تـن ایـام بشـویند. فاخـره پـس از سـال‌ها پشـت 

چشـم نـازک کـردن و تردیـد و آمد‌و‌شـدهای تمـام 

نشدنی علیرضا، آن روسری روشن بخت را به سرش 

کشـید و در عـوض آن سـبد گل رز سرخ، علیرضـا و 

قلـب مهربانـش را بـه میزبانـی پذیرفـت. چیزی از 

آشنایی‌شان نگذشـته بود که مهندس افضلی‌پور، 

راز دلـش را بـا فاخـره درمیـان گذاشـت. گفتـه بود 

مـن تمـام ایـن سـال‌ها درس خوانـدم و کار کردم و 

حـالا بایـد بـه هرشـکل، دیـن خـودم را به ایـن آب و 

خـاک ادا کنـم. ما فرزنـدی نداریم. وارثـی نداریم. 

ایـن ثـروت را بـرای مـردم صرف کنیم تـا آنچـه از ما 

می‌‌مانـد نامـی باشـد که بـه خیـر و نیکی یاد شـود. 

فاخـره آن روز گفتـه بـود بیا و بیمارسـتان بسـاز. اما 

علیرضـا انـگار همیشـه چنـد قـدم جلوتـر از باقـی 

آدم‌هـا فکر می‌کرد. گفته بود بیمارسـتان، پزشـک 

و پرسـتار و متخصـص می‌خواهـد. چـرا دانشـگاه 

نسـازیم و از دل آن هـزاران نیـروی زبـده تقدیـم 

جامعه نکنیم. حرف حسـاب، جواب نداشـت. پس 

از آن روز، فاخـره تمـام قـد در کنـار علیرضا ایسـتاد 

تـا تحقـق رؤیایی کـه دیگر دور بـه نظر نمی‌رسـید.

عشق به مردم تا آخرین نفس
تمام ایران را زیرپا گذاشته بود تا رسیده بود کرمان. 

کرمان، مهجور بود و آرام. انگار کسی این خطه 

کم‌صحبت را در میان دیگر استان‌ها نمی‌دید. روزها، 

در نقاط مختلف شهر رفت‌و‌آمد و گوشه‌گوشه‌اش را 

ورانداز کرد تا زمین مقبولی پیدا کند. هرکجا می‌رفت، 

با محدودیتی روبه‌رو می‌شد. دانشگاه، مجموعه‌ای 

بود که به مرور مستعد گسترده‌تر شدن بود. هرکجا 

را می‌خرید، باید زمین‌های اطرافش را هم برای 

توسعه دانشگاه خریداری می‌کرد. عاقلانه نبود. با 

این پرداخت اضافی می‌شد دانشکده‌ها را تجهیز 

کرد. دست آخر، گذرش افتاد به بی‌آب‌و‌علف‌ترین 

نقطه در حوالی شهر. تا چشم کار می‌کرد کویر 

بود و سکوت و خاشاک. پا از ماشین که به زمین 

گذاشت، چشمش افتاد به یک سکه پول کم‌ارزش. 

همانجا نگاهش برق زد. گفت همین را می‌خواهم. 

این سکه شگون دارد. اینجا همان زمینی است که 

می‌خواهم. هرچه مسئولان شهر می‌گفتند اینجا 

آب ندارد، هوا ندارد، دسترسی ندارد، افضلی‌پور در 

عالم دیگری سیرمی‌کرد. می‌دانست دارد چه‌کار 

می‌کند. روزی که کلنگ آغاز به کار را زمین زدند، 

عده‌ای بیل به دست، به جای سنگ‌چینی اطراف 

زمین، با صدها نهال ایستاده بودند تا دورچینی 

فضای دانشگاه را با کاشت درخت‌های کوچک 

شروع کنند. افخمی‌پور اعتقاد داشت نباید میان 

مردم و دانشگاه دیوار کشید. راه مابین درخت‌ها 

باز است. هم هوای این منطقه را تعدیل می‌کند، 

هم زیباست هم سد آمدن کسی نمی‌شود. مراحل 

پیشرفت پروژه دشوار اما لذت‌بخش بود. افضلی‌پور 

بابت تک تک جزئیات ساخت، پای کار بود. این طور 

نبود که بنشیند تهران و با حواله چک‌های سفید 

امضا، منتظر بماند تا روز افتتاحیه. خودش می‌رفت 

یزد برای تهیه آجر مرغوب. از آنجا راه می‌‌افتاد سمت 

شیراز برای خرید سیمان ضدسولفات. می‌خواست 

همه چیز بر اساس استانداردهای جهانی باشد. 

این مردم، شایسته بیش از این‌ها بودند. می‌گفت: 

»می‌خواهم محیطی مناسب به‌وجود آورم که محل 

رشد، پرورش استعداد، به ثمر رساندن جوانان وطن 

و جذب آن‌ها در مؤسسات مختلف علمی و اجرایی 

مملکت باشد.«. او حتی نام خود را بر سردر دانشگاه 

نیاورد. عنوانش را گذاشت: »دانشگاه شهید باهنر 

کرمان«. 24 شهریور64 بود. که دانشگاه افتتاح 

شد و انگار دشواری سال‌ها دوندگی از شانه‌هایش 

به زمین ریخت. گفته بود نمی‌خواهم خبری از 

عکاس و خبرنگار باشد. همه چیز در بی‌حاشیه‌ترین 

شکل ممکن برگزار شد و در پایان مراسم، زیباترین 

سمفونی، بیش از بیست دقیقه تشویق حضار و 

دانشجویان برابر زوج دلسوز و کم‌نظیری بود که 

حالا در آستانه 76سالگی مهندس افضلی‌پور، 

صاحب صدها فرزندخوانده شده بودند. بهمن 

ماه سال‌1371 وقتی مهندس افضلی‌پور در 

جمع فارغ‌التحصیلان دانشگاه، با اشک شوق از 

حضور تک‌تک دانشجویان تشکر کرد، رو به فاخره 

گفت: »انگار دیگر کار دیگری در این دنیا ندارم.« 

آن‌چنان‌که دو ماه بعد در 18فروردین 1372 از 

دنیا رفت و پس از آن در شمایل تندیسی میان 

دانشگاه، هر روز شاهد آمد و شد جوان‌هایی بود 

که با تحصیل و پیشرفت خود، روح رها و آزادش را 

مسرور می‌کردند.

 *مصرعی از سروده حامد حسین خانی در وصف 

مهندس افضلی پور: طنین نام تو در روزگار جاری 

شد/ تو در کویر دمیدی بهار جاری شد
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آیین چراغ خاموشی نیست
یادی از سردار شهید ولی‌ا... چراغچی مسجدی در 

چهلمین سالروز درگذشت او 

 چهـل سـال پیـش سردار، ولـی‌ا... چراغچـی مسـجدی، 

قائم مقـام فرمانـده لشـکر ۵ نرص، بـه درجـه رفیـع شـهادت 

رسـید. او که اواخر اسـفند‌۱۳۶۳ در عملیات »بدر« از ناحیه 

جمجمه مجروح شـده بود، پس از ۲۲روز بیهوشـی هجدهم 

فروردین‌1364 در حالی‌که هنوز 27 سالش تمام نشده بود 

دعوت حق را لبیک گفت. پدربزرگ شهید از چراغچی‌های 

حـرم امام‌رضـا‌)ع( بـود. غروب‌هـا بـه همـراه چنـد چراغچـی 

دیگـر چراغ‌هـای نفتـی حـرم و مسـاجد محالت اطـراف را 

روشـن می‌کردنـد و بـه همین خاطر بـه چراغچی‌مسـجدی 

شـهره شـدند. ولـی‌ا... پـس از شروع جنـگ تحمیلـی قیـد 

دانشـگاه را زد و در خط مقدم جبهه حاضر شـد. تهمینه تنها 

سـه سـال فرصـت زندگـی کنـار همسر شـهیدش را داشـت 

کـه بیشترش هـم در فـراق و دوری گذشـته بود. با ایـن همه 

قـدر یـک کتـاب از او بـرای گفتن حـرف داشـت. »چراغچی 

بـه روایـت همسر شـهید« که توسـط مؤسسـه روایـت فتح در 

سـال 1392 منترش شـد کتـاب خاطرات سـه سـال زندگی 

مشترک ولی‌ا... و تهمینه اسـت. 

سردار شــهید نورعلی شوشــری در وصف هم‌رزم شــهیدش 

ــرادر، ولــی‌ا... چراغچــی در ســازمان‌دهی  گفتــه اســت:‌ »ب

جبهــه والفجــر نقــش بســیار مهمــی داشــت. یــادم می‌آیــد 

ــات  ــرد. عملی ــم می‌ک ــا را تنظی ــت خاک ریز‌ه ــان داش ایش

قــرارگاه بــود و در آن عملیــات نــه یــک گلولــه و نــه ۲ گلولــه، 

شــاید هــزاران گلولــه روی سرشــان می‌ریخــت، ولــی 

ایشــان خیلی صبــور، آرام و خنــدان کارش را انجام می‌داد؛ 

انگارنه انــگار کــه گلولــه به ســمت ایشــان می‌آیــد. یک بــار 

ــم و درحــال حرکــت  ــی نشســته بودی ــاق داخــل وانت به اتف

ــه  ــوم ک ــال می‌ش ــن خوش ح ــدر م ــت: چق ــم. می‌گف بودی

تیــری در راه اســام مســتقیم بــه پیشــانی ام اصابــت کنــد. 

ــام  ــمنان اس ــر دش ــا تی ــجده گاهش ب ــه س ــت ک می‌خواس

ســوراخ شــود و عاقبــت این چنیــن شــد.«

بخشی از وصیت نامه شهید ولی‌ا... چراغچی

قال الحسین )ع‌(:

»ان الحیاة عقیدة و الجهاد و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین«.

درود خدا به امام عزیزم که ما را آگاهی بخشید و در هر فرصت به 

پاک کردن زنگار نیت‌ها پرداخت تا فقط برای خدا باشیم و رحمت 

خدا بر شهدا‌ باد که به ما آموختند چگونه بهتر رفتن را.

سروستان

برای مطالعه 
مطلبی  درباره 

شهید چراغچی که 
در روزنامه شهرآرا 
منتشر شده است 
کد را اسکن کنید.


